
نگاه

جای پای ترامپ 
درحال حاضر مارین لوپن، کاندیدای 
ریاست جمهوری جناح راست افراطی 
فرانسه، موسوم به «جبهه ملی»، بیش 
از یک  میلیــون دنبال کننده در «توییتر» 
و «فیس بوک» دارد و نســبت به دیگر 
در  ریاســت جمهوری  کاندیداهــای 
فرانسه از اقبال بیشتری در رسانه های 
اجتماعــی برخوردار اســت. حزب او، 
یعنی «جبهه ملی»، ســابقه زیادی به 
لحاظ حضور در فضای مجازی داشته 
و اولین گروه سیاسی در فرانسه بود که 
در ســال ۱۹۹۶ وب سایتش را تأسیس 
کرد. اکنون این حزب به دنبال استفاده 
از فضای مجــازی برای غلبه بر رقبای 
جریــان اصلی و دورزدن رســانه های 
ســنتی اســت تا به این وسیله به طور 

مستقیم با مردم صحبت کند. 
کارشــناس  دلپــورت،  کریســتین 
مزیت  ارتباطات سیاســی، می گویــد: 
شــبکه های اجتماعی این اســت که 
در آنجا با مخالفتی روبه رو نیســتید و 
می توانید حرفتــان را بزنید، بدون آنکه 
خبرنگاری مزاحم شما شده و علیه شما 
حرف بزند.  حامیان جبهه ملی فرانسه 
پیش از ایــن نیز در توییتر، فیس بوک و 
دیگر شــبکه های اجتماعــی فعالیت 
درحال حاضــر  و  داشــته اند  زیــادی 
فرانسوا فیون، رقیب محافظه کار لوپن 
در انتخابات ریاست جمهوری را هدف 
حمله قرار می دهند. یکی از شیوه های 
آنها این اســت که فیــون را متهم به 
داشــتن گرایش های «اســلام گرایانه» 
کنند. این در حالی است که این تاکتیک 
تحت عنوان «تاکتیک اخبار جعلی» در 
رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا نیز مشــهود بود. درهمین راستا 
دو هشتگ تحت عنوان «فیون واقعی» 

و «فرید فیون»  به راه افتاده است. 

راه  بــه  کمپین هایــی  همچنیــن 
افتاده که در آنها نخســت وزیر ســابق 
فرانســه را که کتابی به نام «شکست 
بنیادگرایی اســلامی» نوشــته، متهم 
اســلام گرایانه  آرمان های  داشــتن  به 
می کند. حزب جبهه ملی با وجود آنکه 
دست داشــتنش در این کمپین ها را رد 
کرده، اما خود لوپن به هنگام پرســش 
درباره این کمپین ها جوابی تحریک آمیز 
می دهد و می گوید: ســؤال واقعی این 
است که چه ارتباطی بین فرانسوا فیون 

و بنیادگرایان اسلامی وجود دارد؟ 
افراطی  راســت گرایان  همچنیــن 
یعنــی  لوپــن،  دیگــر  رقیــب  یــک 
«امانوئل ماکرون»، کاندیدای مســتقل 
ریاست جمهوری و وزیر سابق اقتصاد 
فرانســه را نیز از حملاتشــان مصون 
نگذاشــته اند. او و فیــون اصلی ترین 
رقیبانی هســتند کــه می توانند لوپن 
را در دورهــای اول و دوم انتخابــات 
ریاست جمهوری فرانســه در ماه های 

آوریل و مي به چالش بکشند. 
ایــن در حالی اســت کــه دونالد 
ترامــپ نیز در زمان تبلیغات انتخابات 
ریاســت جمهوری از سوی مطبوعات 
ســنتی هدف انتقادات گســترده قرار 
داشــت، امــا از توییتــر کــه در آن ۲۰  
میلیون دنبال کننــده دارد، برای انتقال 
پیام ها و حمله به مخالفانش استفاده 
می کرد. گابریل خان، یک کارشــناس، 
نیــز می گویــد: ترامپ به این وســیله 
توانست یک روایت جایگزین ایجاد کند 
و من اســم آن را «واقعیت جایگزین» 
می گذارم. بااین حال رویکرد جبهه ملی 
تا حدی متفاوت بوده و پیام هایش را در 
چندین حساب در رسانه های اجتماعی 

به طور هم زمان منتشر می کند. 

یـادداشت

«داعش» تهدیدی براي امنیت انسانی 

در ســه سالی که از اعلام خلافت خودخوانده «داعش» می گذرد، 
اندیشــمندان و تحلیلگران بســیاری به بررســی چرایــی ظهور این 
کنشگر، تبعات امنیتی سرزمینی، منافع ملی و نیز تهدیدات منطقه ای 
و فرامنطقــه ای آن پرداخته اند، اما آنچه کمتر به آن پرداخته شــده، 
تهدیدی است که داعش علیه امنیت انسانی نه تنها کشورهای عراق و 
سوریه، بلکه بخش های بزرگی از منطقه خاورمیانه، ایجاد کرده است. 
براســاس طبقه بندی برنامه توسعه و عمران سازمان ملل متحد 
در سال ۱۹۹۴، امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت سلامت، امنیت 
زیست محیطی، امنیت فردی، امنیت سیاسی و امنیت جمعی از جمله 
مصادیق امنیت انسانی به شمار می آیند. بنابر این فرمول بندی، اگر هر 
یک از این پارامترها تأمین نشــده یا در معرض خطر باشــد، با ناامنی 
انســانی مواجه خواهیم بود. موارد عینــی این مصادیق، رویدادهایی 
هســتند که کم وبیش هــرروزه در پراکندگی هــای جغرافیایی تحت 
ســلطه «کنشــگر غیردولتی فراملی» داعش، اتفاق می افتد؛ قاچاق 
انسان، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مهاجران، بهره کشی جنسی از زنان 
و دختران، کشتارهای دســته جمعی قومی- مذهبی، نبود دسترسی 

کافی به منابع آبی، غذایی و بهداشتی. 
آنچه در این نوشــته مدنظر اســت، تهدید امنیت شخصی است 
که براســاس تعریف دفتر عمران و توســعه ســازمان ملل متحد، 
مؤلفه هایــی مانند «تهدید از ســوی دولت علیه شــهروندان» که 
مصداق آن را می توان شــکنجه و انواع آزارهای روحی و جســمی 
شهروندان دانست، «تهدید از ســوی دولت های دیگر» که مصداق 
عینــی آن جنگ اســت، «تهدید از ســوی گروه های خشــونت ورز» 
همچون انواع مناقشــات هویتی- مذهبــی و قومی و «تهدید علیه 
زنان و کودکان» که انواع بردگی جنســی، قاچاق انسان، کار اجباری 
و... در ایــن گروه قرار می گیرند.  براســاس گــزارش «یان کوبیش»، 
نماینده ســازمان ملل در امور عراق، به شورای امنیت، تاکنون بیش 
از ۵۰ گور دسته جمعی در این کشور کشف شده که مصداقی بارز از 
تهدید امنیت شهروندان عراقی است.  بردگی جنسی زنان و دختران 
از دیگر مصادیق تهدید امنیت انســانی است. از سال ۲۰۱۴ تاکنون، 
بیش از ۱۰  هزار زن و دختر عراقی با هدف برده داری جنسی، فحشا، 
خون بها و ازدواج اجباری با نظامیان داعش، ربوده یا قاچاق شده اند. 
زنان قاچاق شده عموما از بغداد به شهرهای شمالی عراق، سوریه، 
اردن یا امارات متحده فرســتاده می شــوند. یکی از روش های رایج 
قاچاق زنان، ازدواج موقت با آنان است و پس از رسیدن به مقصد و 
طلاق زن، او مجبور به اجرای هدف قاچاقچی – تن فروشی، ازدواج 
اجباری، کار اجباری و... - می شــود و مرد قاچاقچی (که تا پیش از 
این همسر این زن بوده) دوباره برای انجام ازدواج و پروژه بعدی به 

عراق بازمی گردد. 
در گزارش اخیر شــورای حقوق  بشر سازمان ملل، استفاده داعش 
از تجاوز، خشونت جنسی و برده داری جنسی جامعه ایزدیان، به مثابه 
نسل کشــی مردم ایزدی برشمرده شده اســت. درحال حاضر گمان ها 
بر این ســت که بیش از ســه هزار زن و کودک ایزدی از سوی داعش 
به اســارت گرفته شــده اند. داعش قراردادها و بازار برده داری دارد. 
این زنان و دختران به مثابه «غنائم جنگی» تلقی می شــوند، بنابراین 
به عنوان بخشــی از دارایی های فردی قابل خریدوفروش، هدیه دادن 
یا حتی به ارث گذاشــتن هســتند. علاوه براین داعش از کــودکان نیز 
در مواردی همچون ســپر انســانی، سوءاستفاده جنســی و نیز سرباز 
اســتفاده می کند؛ مانند اتفاقی که در کوبانی روی داد. داعش تلاش 
دارد کودکان را شست وشــوی مغزی داده و از آنها در اهداف نظامی 
و جنگی اســتفاده کند. در این راســتا کمپی آموزشــی تحت عنوان 
«بچه هــای خلیفــه» Cubs of Caliphate وجــود دارد کــه در آنجا 
کودکان تحت آموزش های چگونگی استفاده از سلاح، ساخت بمب، 

ترور و اعدام، قرار می گیرند. 
جابه جایی و مهاجرت اجباری از دیگر مصادیق به مخاطره افتادن 
امنیت نوع بشــر اســت. طبق گزارش نماینده ســازمان ملل در امور 
عــراق، تا به حال بیش از ۳٫۳  میلیون نفــر در عراق و نزدیک به چهار  
میلیون نفر در سوریه مجبور به مهاجرت و جابه جایی به کشورهایی 
همچون ترکیه، اردن، لبنان یا اروپا شده اند که این جابه جایی با قاچاق 
انســان و قاچاق مهاجران درهم آمیخته و به مثابه تاکتیک داعش در 

درگیری های مسلحانه اش محسوب می شود. 
اجزای امنیت انســانی در هم تنیده اند؛ به این مفهوم که اگر عراق 
و ســوریه بیش از هفت  میلیون پناهنده و آواره دارد، علاوه بر تهدید 
علیه خود این افراد، مناطق دیگر نیز از این مخاطرات و آســیب ها در 
امــان نخواهند بود. یکی از این درهم تنیدگی هــا، قاچاق مواد مخدر 
است. تجربه قاچاق انسان از سوی کارتل های مکزیکی نشان می دهد 
که بســیاری از مهاجران اجباری می تواننــد خود حاملان مواد مخدر 
به کشورهای مقصد نیز باشند. نکته د رخورتوجه در این خصوص آن 
است که بســیاری از تحلیلگران بر این باورند که بعد از بازپس گیری 
موصل به مثابه یکی از منابع عمده درآمد داعش، یعنی فروش نفت و 
نیز اخذ مالیات از ساکنان این منطقه، گروه دولت اسلامی از نظر مالی 
تضعیف شده و مقابله با آن آسان تر خواهد بود، اما نباید از یاد برد که 
قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان به عنوان پردرآمدترین تجارت های 

غیرقانونی، همچنان در کانون توجه این گروه هستند.
نباید از نظر دور داشت که اندیشه داعش، تهدیدات مرزی و امنیتی 
این گروه و درآمدهای مالی این سازمان هیبریدی، همگی نکاتی درخور 
توجــه در ریشــه یابی و مقابلــه احتمالی با آن خواهد بــود، اما آنچه 
درحال حاضر جاری اســت، موضوعی  اســت که هــرروزه جان صدها  
هزار انسان را تهدید می کند. بنابراین، تنها با بازپس گیری قسمت هایی 
از مرزهای ســرزمینی خودخوانده داعش، تهدید این گروه علیه امنیت 
انسانی تضعیف نشــده، بلکه می توان پیش بینی کرد که داعش براي 
جایگزینی درآمد ازدست رفته نفتی خود، مصرانه تر بر تهدیدات امنیت 

انسانی همچون قاچاق انسان تکیه کرده و کسب درآمد می کند. 

جهـان
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بهاره محبی: زمامداری باراک اوباما در قامت نخستین رئیس جمهور رنگین پوست 
ایالات متحده به پایان رسید. اوباما با وعده «تغییر و امید» بسیاری را (حداقل) در 
ایالات متحده به آینده ای روشــن امیدوار کرده بود. اما امروز - گذشته از استدلال  
منتقدان و حامیانش - یک چیز مشخص است: جهان عمیقا ناامن تر از زمانی به 
نظر می رسد که اوباما برای نخستین بار پشت میز کار خود در دفتر بیضی نشست. 
همه تلاش اوباما در ماه ها و هفته های پایانی ریاست جمهوری اش دفاع و تأکید 
بر میراثی اســت که هیچ تضمینی برای بقای آن نیســت. شاید آن طور که رابرت 
ساموئلسون در واشنگتن پست نوشــته، هنوز برای قضاوت درباره تأثیر و جایگاه 
باراک اوباما در تاریخ ایالات متحده و تحولات بین المللی زود باشد، اما همین حالا 
هم می توان نتایج برخی از سیاست های او را در بخش های اقتصادی، اجتماعی 
و سیاســی (و سیاست خارجی) مشــاهده کرد. در اینجا دو نظر متفاوت را درباره 

میراث چهل وچهارمین رئیس جمهور ایالات متحده می خوانیم. 
اصلاحات با چراغ خاموش

نشــریه پولیتیکــو بــه قلم مایــکل گرانوالــد درباره تأثیرات هشــت ســال 
ریاست جمهوری اوباما بر ایالات متحده می نویسد: بیست وسوم مارس ۲۰۱۰ بود 
که باراک اوباما لایحه «حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه» موســوم به 
«اوباماکر» را امضا کرد. از آنجا که اوباماکر   میلیون ها شــهروند آمریکایی را که از 
خدمات بیمه پزشــکی بهره مند نبودند تحت پوشش قرار می داد، گام بزرگی به 

سوی تحقق رؤیای دموکراتیک «درمان برای همه» بود. 
درست است که اوباما نتوانست وعده های خود برای ایجاد تغییرات سیاسی 
فراحزبی را محقق کند و واشــنگتن بیش از همیشــه حزبی و جناحی است، اما 
همه چیز در سیاســت خلاصه نمی شود. او وعده های دیگری هم داده بود. اوباما 
وعده داده بود در امور درمان و بهداشــت، آموزش، انرژی، سیاســت های مربوط 
به تغییرات جوی و سیســتم مالی به طور بنیادین اصلاحاتی ایجاد کند و این کار 
را انجام داد. وقتی تمام قوانینی که در دو ســال نخست ریاست جمهوری اش که 
دموکرات ها اکثریت کنگره را در دست داشتند، به مواردی که گفته شد اضافه کنید 
و همچنین با درنظرگرفتن همه اقدامات اجرائی روشمند پنج سال گذشته (زمانی 
که جمهوری خواهان تمام مسیرهای قانونی را برای تحقق اهداف دولت مسدود 
کردند)، درمی یابید دولت اوباما یــک نظام اصلاحی عمیق و بی امان را در پیش 
گرفته بود.  مخالفان اوباما در زمان کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست جمهوری 
او را «حرف  مفت زن و استاد علوم سیاسی خوش زبان و بی  تجربه» می خواندند. 
اما اوباما درست از زمانی که وارد دفتر کار خود در کاخ سفید شد با هجوم بحران 
اقتصادی روبه رو شــد؛ بحرانی که او را واداشت تا بیش از یک فاعل باشد. اوباما 
با شــروع زمامداری اش، خود را به عنوان یک رهبر سیاســی عمل گرا نشان داد. 
اما اوباما در یک مورد کاملا ناموفق بوده اســت: نمایــش آنچه انجام داده و به 
ثمر رســیده اســت.  آنچه اوباما انجام داد روش تولید و مصرف انرژی در ایالات 
متحده، برخورد پزشــکان و بیمارســتان با شهروندان، اســتانداردهای آکادمیک 
در مدارس و مســیر بلندمدت ملی آمریکا را تغییر داده اســت. شرکت های بیمه 
اکنون به دلیل وجود پیش شــرط های قانونی، دیگر نمی توانند از پوشش خدمات 
درمانی شهروندان سر باز بزنند. شرکت های صادرکننده کارت های اعتباری دیگر 
نمی توانند مبالغ پنهانی را بر شــهروندان تحمیــل کنند و بازارها دیگر بر این باور 
نیستند بزرگ ترین بانک ها برای ورشکستگی بیش از اندازه بزرگ هستند. در دوران 
ریاســت جمهوری اوباما تأسیســات انرژی خورشــیدی بیش از ۲۰۰ درصد رشد 
داشــته اند و گازهای گلخانه ای با وجود رشد اقتصادی، کاهش یافته است. حتی 
جمهوری خواهانی مانند تد کروز و مارکو روبیو که امیدوار بودند بتوانند جانشین 
اوباما در کاخ سفید شوند و دستاوردهای او را به عقب بازگردانند، اذعان کرده اند 
بســیاری از وعده ها و اولویت هــای اوباما در بخش هــای اجتماعی و اقتصادی 
محقق شــده اند.  رون کلین، مسئول دفتر جو بایدن، معاون اول اوباما، دراین باره 
می گوید: «تغییراتی که اوباما ایجاد کرده اســت واقعی هستند. اما خیلی خوب 

می شد اگر مردم از این دستاوردها بیشتر اطلاع داشتند».
در فضای رســانه ای پرجنجال چند ماه گذشــته ایالات متحده که تحت تأثیر 
انتخابات عجیب وغریب ریاست جمهوری بود، هیچ نشانی از تجزیه و تحلیل های 
دقیق دیده نمی شود. برای مثال، در کوران رقابت های انتخاباتی بیشتر از اینکه به 
طرح دونالد ترامپ برای ســاخت دیوار در مرز مکزیک یا وعده های برنی سندرز 
مبنی بر تحصیلات دانشــگاهی رایگان برای همه، پرداخته شود، به کم رنگ شدن 
برنــد تکنوکرات «تغییر» اوباما پرداخته شــد. این روزها هم شــما فقط یک چیز 
می شنوید و آن اینکه «وعده های اوباما در آغاز ریاست جمهوری اش محقق نشده 
اســت». آنچه مشخص است، این است اوباما در دولت خود کاری را انجام نداده 
که شــوق و شــور طلیعه آینده ای جدید را در مردم و حزب دموکرات ایجاد کند. 
اوباما گرچه در دور دوم ریاست جمهوری خود نیز به راحتی در انتخابات پیروز شد، 
اما محافظه کاران جمهوری خواه اکثریت مجلس سنا و مجلس نمایندگان کنگره 
را در دســت گرفته و موجی عظیم از دشمنی را آغاز کردند. اکنون هم با رسیدن 
دونالد ترامپ به جانشــینی اوباما، بسیاری از میراث های سیاسی متمایل به چپ 
او در معرض خطر جدی هســتند. کنگره در دوران ریاست جمهوری اوباما بارها 
با تصویب قانون منع حمل اســلحه و اصلاح قانــون مهاجرت مخالفت کرده و 
درمقابل او را مجبور کرده کاهش شدید هزینه ها را بپذیرد که اوباما از پذیرش آن 

خودداری کرده است. 
اما توجه به این مســئله جالب اســت کــه اوباما چگونه توانســته به آنچه 
می خواســته برســد، منظور سیاســت هایی اســت کــه دموکرات هــا (و گاهی 
جمهوری خواهان میانه رو) ســال ها به دنبال تحقق آن بودند و اینکه چگونه این 

سیاست ها از نظر افکار عمومی دور مانده اند. 
تقریبا همه می دانند باراک اوباما در دوران ریاست جمهوری خود با یک بسته 
محرک اقتصادی بزرگ خودروســازان ایالات متحده را نجات داد، گســترده ترین 
بازنویسی قوانین مالی از زمان رکود بزرگ را امضا کرد، احداث خط لوله جنجالی 
کیســتون را متوقف و با هدف مقابله با تغییرات جوی، قوانیني نظارتی را تدوین 
کرد که در تاریخ ایالات متحده کم سابقه بوده است. اما چند درصد از آمریکایی ها 

می داننــد مقررات ســخت گیرانه دولــت اوباما برای نظارت زیســت محیطی بر 
کارخانه ها تا چه اندازه برای او دشمن تراشی کرده است. همه می دانند وب سایت 
اوباماکر فاجعه بود، اما عده کمی می دانســتند دولت اوباما برخی از کارشناسان 
سیلیکون ولی را به کار گرفت تا سرویس خدمات اینترنتی دولت را احیا کرده و به 

سطح قرن بیست ویکم برسانند. 
مدت زمان زیادی برای مطالعه تغییرات سیاســی دولت اوباما در بُعد جهانی 
صرف شده است. من کتابی درباره اقدامات دولت اوباما نوشتم و همچنین به تیم 
گیتنر، وزیر خزانه داری ســابق، کمک کرده ام خاطرات خود را بنویسد. بااین حال، 
اگرچه عنوان کتابم «داستان پنهان تغییرات در عصر اوباما» بود اما پس از اتمام 
کتاب و مطالعه صدها مقاله، مصاحبه و گزارش از مشــاوران فعلی و گذشــته 
اوباما بود که به عمق تغییرات صورت گرفته در عصر او پی بردم. من بیل کلینتون، 
رئیس جمهوری ســابق را به خاطر می آورم که با سازمان غذا و دارو برای نظارت 
بــر خرید و فروش تنباکو در ایالات متحــده مبارزه می کرد. همچنین در گذر زمان 
بود که متوجه شدم دولت اوباما استانداردهای سوخت برای خودروها را دو برابر 
کرده اســت. دولت اوباما همچنین در یک مورد بــا تعیین قوانین نظارتی جدید، 

مصرف انرژی در دستگاه های تهویه مطبوع را تا یک درصد کاهش خواهد داد. 
با نگاهی به هشــت سال ریاســت جمهوری اوباما اگرچه واشنگتن همچنان 
حزبی و دو شقه باقی مانده است و اغلب سیاست مداران در جناح راست یا چپ 
قرار دارند، اما روایت تاریخی غالب این اســت که اوباما بیشتر در حوزه اجتماعی 
و اقتصادی تمرکز داشــته اســت. برای کســانی مانند ما که سیاست را در دنیای 
واقعی دنبال می کنیم، این شــکاف میان درک ما از عصــر اوباما و واقعیت های 

موجود باید پر می شد. 
بازنده تمام عیار  در سیاست 

اوباما شاید درباره سیاست های داخلی اش طرفداران سرسختی مانند مایکل 
گرانوالد، تحلیلگر نشــریه پولیتیکو، داشــته باشــد، اما وقتی صحبت از سیاست 
خارجی است وزنه مخالفان اوباما به طرز آشکاری سنگین تر می شود. جان دنیل 

دیویدسون، تحلیلگر نشریه وال استریت ژورنال، می نویسد: 
بــاراک اوبامــا در آخریــن ســخنرانی خود از دســتاوردهای هشــت ســال 
ریاســت جمهوری اش دفاع کرد. اما واقعیت این اســت که کنگره از همین حالا 
برای به عقب برگرداندن دســتاوردهای داخلی اش خیز برداشــته و میراث او در 
سیاســت خارجی نیز «جنــگ، جنگ و جنگ» خواهد بود. قــرار نبود اوباما دفتر 
ریاســت جمهوری را این طور ترک کند. اوباما از زمــان پیروزی باورنکردنی دونالد 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری همه تلاش خود را به کار گرفته تا میراثش 
را نجات دهد. اما چه چیز می تواند برای رئیس جمهور دموکرات و پیش رو ایالات 
متحده گویاتر از رأی مردم این کشــور باشد؟  باراک اوباما انتظار این را نداشت. او 
حتی یک بار در جریان رقابت های انتخاباتی اذعان کرده بود اگر هیلاری کلینتون، 
نامزد هم حزبی او، در انتخابات ریاست جمهوری پیروز نشود، این مسئله را توهینی 
به شــخص خود و میراثش خواهد دانســت. به همین دلیل است که در روزهای 
پایانی ریاســت جمهوری اش به صرافت افتاده تا انبوهــی از قوانین و مقررات را 
اجرائی کرده و مهم تر اینکه به مردم ایالات متحده ثابت کند ریاست جمهوری اش 
موفق بوده اســت. اوباما در آخرین نطق خود بار دیگر به کارنامه اش اشاره کرد: 
اقتصاد نجات یافته، اوباماکر، بسته مقابله با تغییرات جوی، توافق هسته ای ایران، 

افزایش دستمزدها و ... . 

در ذهن اوباما دوران زمامداری اش به طرزي باورنکردنی موفق بوده است. او 
در نطق خود گفته است: «اگر هشــت سال پیش به شما می گفتم آمریکا رکورد 
بزرگ اقتصادی را کنار خواهد زد، صنعت خودرو را احیا و بیشــترین شــغل را در 
تاریخ این کشور ایجاد خواهد کرد؛ اگر به شما می گفتم فصل جدیدی از روابط با 
مردم کوبا آغاز خواهد شــد، چالش هسته ای ایران بدون شلیک حتی یک گلوله 
به پایان خواهد رســید، مغز متفکر حملات ۱۱ ســپتامبر گرفتار خواهد شــد؛ اگر 
می گفتم ۲۰   میلیون شــهروند آمریکایی فاقد بیمه سلامت تحت پوشش درمان 
قرار خواهند گرفت، شاید می گفتید زیادی بلندپرواز هستم. اما این کارهایی است 
که انجام داده ایم». از نظر اوباما آمریکای امروز بهتر و قوی تر از جایی است که او 

ریاست جمهوری اش را در آن آغاز کرد. 
اما این چیزی نیست که بیشتر مردم احساس می کنند. رأی دهندگان آمریکایی 
بــا وجود عدم قطعیتی کــه در زمامداری فردی مانند دونالــد ترامپ می دیدند، 
سیاســت های اوباما را رد کردند و قدرت را به دست فردی دادند که نه تنها هیچ 
پیشینه سیاسی ندارد، بلکه مردی است که تردیدهای زیادی درباره نوع قضاوت و 

خلق وخوی ناپایدارش وجود دارد. 
سبک حکومت داری اوباما

شرایط وقتی بدتر می شود که به حجم انتظارات از دولت باراک اوباما در سال 
۲۰۰۹ نگاهــی بیندازیم. حامیان اوباما خوش بین بودند و با وجود بی تجربه بودن 
رئیس جمهــور جدید و روبه رو شــدن با بدتریــن رکود اقتصــادی از دهه ۱۹۳۰، 
مشــتاقانه در انتظار ورودش به کاخ ســفید بودند. اوباما هــم خوش بین بود. او 
در ســخنرانی مراســم تحلیفش با صدای بلند از غلبه «امید بر ترس» و «اتحاد 
همه جناح های سیاســی بر سر هدف مشترک»  سخن گفت. اوباما گفت به همه 
دلخوری های کوچک و وعده های دروغین، اتهامات متقابل و تعصبات فرســوده 

که مدت هاست دنیای سیاست ایالات متحده را تنگ کرده، پایان خواهد داد. 

اوباما می خواست یک رئیس جمهور فراحزبی باشد. دولتش قرار بود منادی 
دوره جدیدی از شــفافیت و رفتار صادقانه باشــد. اما درعوض ریاست جمهوری 
اوبامــا ثابت کرد عصر، عصر کینه توزی و اختلافات شــدید، بدترشــدن تعصبات 
نژادی، کاهش اعتمــاد عمومی به دولت و نهادهای دولتــی و رواج وعده های 
دروغین و تهمت های بی پایان در عرصه سیاســی اســت. آمریکای پس از باراک 
اوباما، یک آمریکای چندقطبی اســت، خاورمیانه در آتش درگیری ها و جنگ های 
بی پایــان می ســوزد، نظــم جهانی به شــدت بی ثبات شــده، کنگــره را اکثریت 
جمهوری خواهان تصرف کرده اند و فردی قرار است رئیس جمهور شود که وعده 
داده همه دستاوردهای هشت سال گذشته دولت قبلی را یک به یک نابود خواهد 
کرد. اســتراتژی «قلم و تلفن»  که اوباما روزگاری در ۲۰۱۴ از آن صحبت کرده، رد 
سازش فراحزبی با کنگره نتیجه ارزیابی غلط او از پیروزی دموکرات ها در انتخابات 
ریاست جمهوری بود. اوباما به جای جلب حمایت اعضای کنگره برای طرح های 
مهم، این فرض را مسلم پنداشت که قرار است دموکرات ها در انتخابات میان دوره 

اکثریت کرسی های کنگره را به دست آورند. 
درواقع، رویکرد کلی اوباما در اداره کشــور بر این فرض اســتوار بود که تمام 
مسائل اساسی دنیای سیاست حل وفصل شــده است؛ از خدمات درمانی گرفته 
تا تغییرات جوی و قوانین نظارتی مالی. در اینجا پرســش اصلی این نبود که آیا 
دولت فدرال باید اقدامی کند یا خیر، بلکه مسئله بیشتر پرداختن به جزئیات بود. 
همان طــور که اوباما در نطق پایانی خود گفــت: «می توانیم درباره اینکه چطور 
می توانســتیم بهتر به این اهداف برســیم بحث کنیم، اما نمی توانیم درباره خود 
اهداف راضی نباشــیم». اوباما علاقه ای به بحث های اقناعی نداشته و هنوز هم 
ندارد. از نظر او اگر نظر مخالف دارید، در بخش نادرست تاریخ ایستاده اید. از این 
منظر، اوباما سهم بسیار زیادی در شکل دادن به این رویکرد حزب دموکرات و ستاد 
انتخاباتی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری داشت که «ما در طرف 
درست تاریخ ایستاده ایم». با این طرز فکر، طرفداران رقت انگیز ترامپ به حساب 
نمی آیند، پس چرا باید زحمت دسترســی به آنها را به دولت داد و اصلا چرا باید 
برای رســیدن به تفاهم با آنان تلاش کرد؟  این گونه بود که پیروزی دونالد ترامپ 
به یک شوک عظیم تبدیل شد. اوباما حتی در نطق پایانی خود هم نتوانست برای 
ترامپ آرزوی موفقیت کند؛ کاری که جیمی کارتر (رئیس جمهور سال های ۱۹۷۷ 
تا ۱۹۸۱)، برای جانشین خود انجام داد. کارتر متعهد شد از رونالد ریگان حمایت 
کند و برای او آرزوی موفقیت کرد. اما اوباما نتوانست این کار را انجام دهد، چراکه 
موفقیت دونالد ترامپ به معنی تمــام آن چیزهایی خواهد بود که اوباما تلاش 

کرده در این هشت سال بسازد. 
جنگ؛ آخرین میراث

هر چقدر میراث اوباما در داخل مرزهای ایالات متحده ناپایدار اســت، میراث 
او در سیاســت خارجی پایدار خواهد بود. اوباما در ســال ۲۰۰۸ وعده داد جایگاه 
اخلاقی آمریکا را در جهان احیا کند. منظور او از این احیا کردن، عقب نشینی آمریکا 

از صحنه بین المللی و تمرکز بر ملت سازی، اینجا در خاک ایالات متحده بود. 
ایــن وعده اوبامــا در عمل به معنی تــرک خاورمیانه بــود؛ اینکه به داعش 
اجازه داده شــود روی خاکستر عراق قد بکشد. این داستان در دیگر مناطق جهان 
نیز تکرار شــده اســت. آمریکا در برابر تمام دشــمنان خود در صحنه بین الملل 
عقب نشینی کرده اســت. مانورهای روسیه در برابر چشــمان واشنگتن تا جایی 
پیــش رفت کــه کارزاری فعال را برای تأثیرگذاری و حتــی تغییر نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا راه اندازی کردند. تجاوز روسیه به اوکراین و جنگ در این 
کشــور تاکنون بیش از ۱۰   هزار کشــته داشته اســت. به لطف خودداری اوباما از 
مداخله در بحران ســوریه، نزدیک به نیم   میلیون نفر در این جنگ کشته شده اند. 
زمانی که اوباما در ســال ۲۰۱۱ نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کرد، ثابت کرد 
در مقابله با داعش ناتوان بوده اســت. تحرکات فزاینده چین در دریای جنوبی و 
احــداث پایگاه های نظامی در این منطقه، آمریکا را مجبور کرد در سیاســت های 
خود در آسیا و اقیانوسیه تجدیدنظر کند. از همه اینها که بگذریم در آستانه خروج 
باراک اوباما از کاخ ســفید، جهان از زمان جنگ سرد تاکنون بی ثبات تر از همیشه 
اســت. اما این شــرایط اجتناب ناپذیر نبود؛ این شرایط نتیجه انتخاب های بیش از 
اندازه محتاطانه اوباما و حلقه نزدیکان او بود. اگر بخواهیم جایگاه باراک اوباما را 
در تاریخ ایالات متحده ارزیابی کنیم، موقعیت امروز او یادآور شرایط جیمز بیوکنن 
(رئیس جمهور ســال های ۱۸۵۷ تا ۱۸۶۱) است که به نوعی می توان او را بدترین 
رئیس جمهوری آمریکا خواند. بیوکنن در هشــتم ژانویه ۱۸۶۱ درباره «تهدیدهای 
صلح و موجودیت اتحادیه» ســخنرانی غرایی کرد، اما برای حفظ صلح و اتحاد 
ایــالات متحده هیچ کاری نکرد. رویکرد بیوکنن نســبت به امنیت ملی آمریکا در 
شــرایطی که با چالش های اساسی در این زمینه دست وپنجه نرم می کرد، تقریبا 
مشــابه رویکرد امروز اوباما در حوزه سیاست خارجی بود. بیوکنن در شرایطی که 
کشور به سرعت به ســوی تجزیه پیش می رفت تصمیم گرفت هیچ کاری انجام 
ندهد و امیدوار بود راه حلی صلح آمیز برای اختلافات میان شمالی ها و جنوبی ها 
پیدا شود. بیوکنن حتی از اعزام نیروی کمکی به فورت سامتر خودداری کرد مبادا 
به ناحق از قدرت نظامی اســتفاده کرده باشد و نتیجه چنین تصمیمی چیزی جز 
بدترشدن شرایط و روشن شدن آتش جنگ نبود. اول کارولینای جنوبی دستخوش 
ناآرامی شــد و روز بعد می سی سی پی اعلام جدایی کرد و روز بعد از آن فلوریدا. 
در کمتــر از یک ماه ایالت های آلاباما، جورجیا و لوییزیانا و بعد هم تگزاس اعلام 
جدایی کردند. ســپس نیروهای جنوب ۱۲ آوریل به فورت ســامتر حمله کردند و 

جنگ میان شمالی ها و جنوبی ها آغاز شد. 
اگر باراک اوباما یک میراث ماندگار داشته باشد، آن جنگ است. البته نه جنگ 
داخلی که در روزگار بیوکنن شاهدش بودیم و او به آن دامن زد؛ بلکه یک درگیری 
و آشوب جهانی که نتیجه عقب نشینی ایالات متحده از جامعه بین المللی است؛ 
یک عقب نشــینی که اوباما به دلیــل برخی اولویت های داخلی بــه آن تن داد، 
اولویت هایی که با آمدن شــخصی مانند دونالد ترامپ هیچ تضمینی برای بقای 
آنهــا وجود ندارد و رئیس جمهور جدید و کنگــره ای با اکثریت جمهوری خواه از 

همین حالا به نابودی آنها کمر بسته اند. 

 آمریکا در برابر تمام دشمنان خود در صحنه بین الملل عقب نشینی 
کرده است. مانورهای روسیه در برابر چشمان واشنگتن تا جایی پیش 

رفت که کارزاری فعال را برای تأثیرگذاری و حتی تغییر 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا راه اندازی کردند و

 به لطف خودداری اوباما از مداخله در بحران سوریه، نزدیک به نیم   
میلیون نفر در این جنگ کشته شده اند
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